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  ي مدني در جوامع چند فرهنگي جامعه                

امين سرخابي
*

  

  

  ملت  يك  همه پرسي روزانه  است،:  رنان 

   موجوديت  آن به  باور مشترك  بستگي دارد

  ديگر متصل مي نمايدكه  اعضايش را به  يك

  .باشد و خواستي مشترك براي تداوم زندگي مشترك مي

  : چكيده 

مـدرن بـه    ايي كاملاً متفاوت از سلَف خويش يعني دولت پيـشا    دولت مدرن به طور كلي به شيوه      

شود يكي دولت به معناي       ي دولت مدرن از لحاظ سياسي به دو حوزه تقسيم مي            گستره. وجود آمد 

نامند    مي 1ي مدني   قلمرو سياسي ربط دارد و ديگري جامعه كه معمولاً آن را جامعه           خاص آن كه به     

شود كه اولي عمـومي اسـت و دولـت بـه شـمار                بندي دو مدل متفاوت ظاهر مي       در نتيجه اين تقسيم   

سـان بـه دو موجوديـت     انسان نيـز بـه همـين     . شود  رود و دومي خصوصي كه به جامعه مربوط مي          مي

شـود و از   از سويي شهروند است كه از اين لحاظ عضو دولـت شـمرده مـي   : شود متفاوت تقسيم مي 

ايـن  . ي مدني تعلـق دارد كـه خـود از اجتمـاع فردهـا شـكل گرفتـه اسـت                     طرف ديگر نيز به جامعه    

آورد كه ديگر انسان به مانند دوران پيشامدرن به جزئـي از كـل تقليـل                  بندي نتايجي به بار مي      تقسيم

تواند به عنوان شهروند در زنـدگي دولـت شـركت جويـد و                وران مدرن فرد مي   در د . شود  داده نمي 

مند شـود     تواند به عنوان فرد از آزادي شخصي بهره         وجود و كنش سياسي داشته باشد و همچنين مي        

                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي *

1  - Civil Society
 



  ي مدني در جوامع چند فرهنگي جامعه

 

27 

 در دو   18ي    ي فردي خودمختار وجود يابد اين ساختار بـراي نخـستين بـار در پايـان سـده                   و به مثابه  

رسـد از     لات متحده آمريكا و بعد از طي كردن نسبي بحران هويت كه به نظر مي              كشور فرانسه و ايا   

رسـد در    بـه نظـر مـي     1990ي    اما بعـد از دهـه     . كند  اولين ضروريات اين پروسه باشد، تحقق پيدا مي       

ي سياسي در غرب و ديگر نقاط جهان، خصوصاً در جوامع چندفرهنگي بـا مـشكلات                  عمل مدرنيته 

دار بـه ليبراليـسم بـه عنـوان يكـي از              است كه باعث وارد آمـدن نقـدهايي دامنـه         فراواني روبرو شده    

 مطرح شـده اسـت كـه    1گرايان    بيشتر اين نقدها از طرف اجتماع     . ي مدني، شده است     هاي جامعه   پايه

يكي از وجوه انتقاداتشان بحثهاي فرهنگي است كه در درون كل بزرگتري قرار دارند كه محكـوم                 

ين رفتن هستند و همين انتقادات ليبرالهايي مانند جان رالز را بـه دو واكـنش واداشـته                  به ادغام يا از ب    

  . است است و آلترنانيوهايي به عنوان حل مسئله از طرف آنها مطرح شده 

در اين مبحث به فاكتهايي در ناقص ماندن مدرنيته سياسي در غرب و در برخي مناطق ديگـر بـا                    

  .نماييم ره ميشناسي سياسي اشا رهيافت جامعه

جامعه مدني، چنـدفرهنگي، دولـت، شـهروند، فـرد، موتاسـيون، نومينياليـسم،              : كليد واژه ها    

ــومي   ــا، ملــت ق ــا، زيربن ــسم، روبن ــ فرهنگــي، ملــت سياســي، اقليــت،   انجمنهــاي اجتمــاعي، ليبرالي ـ

  ي سياسي، سوسيتاز  سازي، مدرنيته يكسان

  : ي مدني رويكرد معرفت شناختي به جامعه

ي مدني تنها در چارچوب يك نظام فكري و وضعيت تاريخي معينـي قابـل طـرح                    جامعه مفهوم

اگرچه . دهد كه عبارت است از تجدد يا مدرنيته         تر را تشكيل مي     است زيرا جزئي از يك كل وسيع      

ي مدني همانند بسياري از مفاهيم ديگر مثل آزادي، دمكراسـي و غيـره در گذشـته                   اصطلاح جامعه 

ي مـدرن   ان باستان مطرح بوده است اما بايد دقت نمود كه اين اصطلاحات در انديشه             به ويژه در يون   

كنند بنـابراين بايـد در چيـنش مفـاهيم            معنا و مضمون متفاوت و گاه متبايني از مفاهيم قديم پيدا مي           

  . كننده مراقب باشيم اگر هم داراي مضامين و از خلط اجزاء ناسازگار پرهيز نمود متفاوت و گمراه

ي مدرن  آيد آشكارا متعلق به انديشه   ي مدني به صورتي كه امروز از آن سخن به ميان مي             جامعه

ي مدرن عبارت است از نومينياليسم فلسفي يـا نـوعي سوبژكتيويـسم در                است خصلت اصلي انديشه   

نظريه شناخت اين خصلت گوياي يك تحول عميق و اساسي در رويكـرد معرفـت شـناختي انـسان                   

                                                 
1  -  Communitarian
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در عـصر جديـد     . ت درك وي نسبت به دنياي بيرون و زنـدگي اجتمـاعي انـسانهاس             يعني چگونگي 

  . انسان ديگر همانند عصر قديم مدعي توانايي شناخت حقايق مطلق و رسوخ در ذات اشياء نيست

ي مدرن فرآيند شناخت ريشه در ذهن فردي انسان دارد و بنابراين محدود و محصور                 در انديشه 

فرآيند شناخت يك جريـان ذهنـي اسـت         .  بوده و به قدرت معين آن است       به ساختار اين ذهن مقيد    

از طريق مفاهيم و انتزاعات سعي در سازگاري خود با محيط بيرون و افـراد               ) فرد(كه طي آن انسان     

عينيتي كه فراتر از توان ذهني محدود انسان، براي او قابل درك باشد وجـود نـدارد بـه                   . ديگر دارد 

يني براي انسان چيزي جز، كلـي ذهنـي نيـست، يعنـي امـري كـه در خـصوص        امر ع«تعبير گرامشي   

   ). 14 : 1377: غني نژاد ( » اعتبار آن اجماع بين اذهاني وجود دارد

كردنـد كـشف حقـايق داده شـده از پـيش              جريان شناخت برخلاف آنچه كـه قـدما تـصور مـي           

اخت و موضـوع شـناخت و بـه    اي است ميـان فاعـل شـن      ي متقابل و پيچيده     موجود نيست بلكه رابطه   

موضوع شناختي كه طي آن ذهن سازگاري خود را با عالم بيرون افزايش داده              . عبارتي سوژه و ابژه   

افزايد بنابراين نقش ذهن در فرآينـد شـناخت نقـشي فعـال و                و از اين طريق بر تسلط خود بر آن مي         

 يا زمـاني كـه بـه حقيقـت          سازنده است و بدين صورت نيست كه در انتظار كشف حقيقت بنشيند و            

توانـد    ناپـذير اسـت كـه كـسي نمـي           بلكه شناخت فرآيندي باز و پايان     . نائل آمد كار او پايان بپذيرد     

توانـد آزادانـه در فرآينـد شـناخت           ادعاي رسيدن مطلق به آن را داشته باشد ولي هر ذهن فردي مي            

.  انديـشه مـدرن تلقـي نمـود    شركت كند بنابراين آزادي تفكر فـردي را بايـد اصـل اوليـه و اساسـي            

شناسـي آنهـا دارد يعنـي بـا           گردد كه فردگرايـي در غـرب ريـشه در معرفـت             سان مشخص مي    بدين

حركت نومينياليسم فلسفي و عقيده به آزادي فكر فردي است كه انديـشمندان و فيلـسوفان سياسـي                  

 از يك سو و روابط      ي ميان انسان و طبيعت      سازند و رابطه    مدرن وجوه ديگر فردگرايي را مطرح مي      

چـون  . دهند  ي جديدي مورد تجزيه و تحليل قرار مي         از سوي ديگر را از زاويه     ) جامعه(ميان انسانها   

تواند مدعي حقيقت مطلق باشد پس همه به طور سلبي از منزلت برابري برخوردارنـد                 هيچكس نمي 

بـر ديگـري تحميـل      برند و هيچكس حـق نـدارد عقيـده خـود را               يعني همه در جهل نسبي به سر مي       

  . كنند چنين شرايطي بسترهاي اوليه جامعه مدني را مهيا مي. نمايد

 شــكل 1789 و تثبيــت آن در 1648شــدن بحــران هويــت در  جامعــه مــدني كــه پــس از ســپري 

ي غرب با مشكلاتي روبرو شده اسـت، امـروزه در جوامـع     هاي اخير در جامعه گيرد ولي در دهه  مي

چالشي عمده تبديل شده و در كشورهاي توسعه نيافته نيز كـه بـه سـمت            چندفرهنگي براي غرب به     
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  . مورد بررسي قرار گرفته است» موتاسيوني«العملي  جامعه ي مدني تمايل دارند اين مسئله با عكس

   : تعاريف

ايي از روابط اجتماعي  الاجتماع معمولاً در مقابل دولت به حوزه در علم ي مدني اصطلاح جامعه

اي از نهادهـا، مؤسـسات،        شود كـه فـارغ از دخالـت و قـدرت سياسـي اسـت و مجموعـه                  اطلاق مي 

ي دولـت قـرار       گيـرد و در مقابـل قـدرت آمرانـه           انجمنها و تشكلهاي خصوصي و مدني را در برمي        

  ).329 : 1380: بشيريه (گيرد  مي

 پيوسـته و    ، متشكل، متنـوع، بـه هـم         ايست سازمان يافته    ي مدني جامعه    در ديدگاهي ديگر جامعه   

ي دولـت و شـهروند را         نهادهاي آن رابطـه   . قانونمند كه بر اساس نظام وابستگي متقابل استوار است        

كنند، فعاليتها و مقاصد افراد جامعه را تكميل و نوع روابط مثبت و گاه منفي ميان افـراد را                     تنظيم مي 

 ميـان اجـزاي جامعـه وجـود         ي مدني نوعي ساختار انتظام و قاعـده نيـز           آورند در جامعه    به وجود مي  

  . گردد ها جامعه دچار آنارشيسم و از هم گسستگي مي دارد در صورت عدم آن

ي مدني، نهادي تلاشـگر و فعـال اسـت در             توان گفت جامعه    از نظر تئوري سيستمي ايستوني مي     

ا يـا    سازماندهي تقاضـاه   3 كه در جريان بازخوران    2 به بازده  1ها  كردن و سازماندهي داده     جهت تبديل 

  . شود داده ها تكرار مي

هـا و خلقهـا قـادر بـه شكـستن حـصار نخبگـان                 ايست كه در بستر آن توده       ي مدني جامعه    جامعه

گـوي    حاكم بوده و توانمندي دستيابي منطقي بر هرم قدرت سياسي را دارنـد و روشـنفكران متملّـق                 

حـشت از كاركردهـاي     رهبران سياسي نبوده و نيستند و از طرفي رهبـران حـاكم سياسـي تـرس و و                 

   ). 47 : 1380: انوش جعفري ( ي خويشتن ندارند  روزانه

ي  جامعـه . ي مدني يكي از پايه هاي اساسي و پرهيز ناپذير دمكراسي است     در هر صورت جامعه   

يابد كه نه تنها از قدرت سياسي استقلال داشته باشد و خودمختار باشد بلكـه بـر                   مدني وقتي قوام مي   

ي   همچنـين بـه طـور كلـي مـي بايـستي ميـان جامعـه               . نيز اعمال قدرت يا نفوذ كنـد      نهادهاي دولتي   

اي   ي مدني و دولت از سوي ديگر رابطه         ي مدني از يك سو و ميان جامعه         عمومي و نهادهاي جامعه   

                                                 
1  - input  

2  - output 

3  - Feedback 
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  ).324:  1382: بشيريه (اندامواره وجود داشته باشد تا دمكراسي ممكن گردد 

ي مـدني بـه نظـر مـي رسـد همـان               هـا در مـورد جامعـه      مخرج مشترك تمـامي تعـاريف و تئوري       

كند كه با هر دو طرف   ي مدني ميان دولت و جامعه باشد و مانند سوپاپي عمل مي             بودن جامعه   هادي

ي مدني و ارتباطش با دمكراسي بر اهميت          ولي در تفاسير محدودتر از جامعه     . مرتباً در ارتباط است   

ي مدني در تكوين و استقرار دمكراسـي          ي جامعه   يل دهنده انجمنهاي اجتماعي به عنوان عناصر تشك     

انجمنها نهادهايي هستند كه شهروندان در جوامع معاصر براي پيشبرد علائـق            . شود  تأكيد خاصي مي  

اي از انجمنهـاي      ي گـسترده    دهند، دمكراسـي بـدون وجـود شـبكه          و منافع مشترك خود تشكيل مي     

شـود دمكراسـي      تـر مـي     تـر و پيچيـده      انجمنها گـسترده  اجتماعي اصولاً ممكن نيست، هرچه ساختار       

بخـش نظـام      هـا را اصـل سـامان        گردد از ايـن رو بـسياري از انديـشمندان انجمـن             تر مي   تر و بالغ    پخته

  . شمارند مي دمكراتيك بر

  : ديدگاههاي تئوريك 

سياسـي  ي    ي مدني به مفهوم جامعه      ي سياسي به طور كلي از زمان ارسطو به بعد جامعه            در فلسفه 

ي   رفت دولت شهر يوناني از نظر ارسطو همان جامعـه مـدني بـود و آن را دنبالـه                    يا دولت به كار مي    

  . دانست طبيعي خانواده مي

ي سياسي در مقابل وضع طبيعـي        ي مدني به عنوان جامعه      ي قرارداد اجتماعي نيز جامعه      در نظريه 

اي غيرطبيعـي   ي مدني پديده ين نظريه جامعهرفت با اين تفاوت كه در ا ي طبيعي به كار مي    يا جامعه 

  . يعني حاصل توافق و قرارداد بود

ي   ي قـدرت غيردينـي از جامعـه         ي مـدني بـه عنـوان حـوزه          ي سياسي مـسيحي جامعـه       در انديشه 

  . شد ي صلاحيت كليسا تمييز داده مي  به عنوان حوزه1مذهبي

ــرن  ــرال اســت كــه تــصور تجز  19تنهــا در ق ــت ليب ــدايش دول ــا پي ــه ب ي سياســي در  ي حــوزه ي

  . ي اجتماعي پيدا آمد از حوزه» مدني ي جامعه«

هـاي    اي اسـت ميـان خـانواده و دولـت كـه يكـي از پايـه                  ي مدني دقيقه    ي هگل جامعه    در فلسفه 

ي مدني شكل نارسايي از دولت در     به نظر هگل جامعه   . دهد  ي ديالكتيكي هگل را تشكيل مي       فلسفه

خانواده مظهـر وحـدت     . اي جزئي است    مچنين در مقايسه با دولت مقوله     مقايسه با خانواده است و ه     

                                                 
1  - Societies Fidelium
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ي مدني مظهر رقابت و جدائي اسـت كـه هگـل آن را در سـه دقيقـه       و عشق است در حاليكه جامعه  

ي اصناف يـا   ي اجراي عدالت و سوم حوزه يكي نيازها يا روابط اقتصادي، دوم حوزه: دهد نشان مي 

ي دولـت اسـت و مـسئول          ي مدني مقدمه و آغازكننده      ظر هگل جامعه  در واقع در ن   . نهادهاي رفاهي 

 1380: بشيريه  (   است    2 است در حاليكه دولت به مفهوم كامل آن مسئول امور دروني           1امور بيروني 

 :338 .(   

ي ميان خانواده تا دولـت را پـر           توانست فاصله   اما از ديدگاه ماركس جامعه مورد نظر هگل نمي        

ي روابـط اقتـصادي افـراد يـا           ي مدني  را در حوزه       قدي بر اقتصاد سياسي جامعه    كند وي در كتاب ن    

ي روبنـايي     دهد كـه خـارج از حـوزه         روابط زيربنايي و مجموعه روابط ميان افراد و طبقات قرار مي          

ماركس جامعـه مـدني را پايگـاه طبيعـي دولـت            ). 1: گفتگو شماره ي    : جهانبگلو  (دولت قرار دارد    

ي بـورژواي     داند و به تعبيـر وي جامعـه         ي آن را فرديت رقابت و منازعه مي         ي عمده داند و ويژگ    مي

ي مـدني     توانيم بگـوئيم در پيـشگاه مـاركس جامعـه           ي علايق خصوصي طبقاتي است و يا مي         حوزه

تواند ماهيـت روبنـا اعـم از دولـت، اعتقـادات و فرهنـگ را مـشخص كنـد و چـرا كـه جايگـاه                             مي

گيرد اما گرامـشي در مقابـل مـاركس           ي زندگي اجتماعي را در بر مي        مهمنازعات طبقاتي است و ه    

وي دو  . بـرد   ي روبنايي به ويژه بخش ايدئولوژيك آن به كـار مـي             ي مدني را به مفهوم حوزه       جامعه

ي  ي عمومي يا دولـت و ديگـري حـوزه     حوزه كند يكي ي روبنايي را از همديگر تفكيك مي        حوزه

و » هژمـوني «ي مدني به عنوان       ي جامعه   ي حاكم در عرصه     رت طبقه قد. ي مدني   خصوصي يا جامعه  

گـردد مـثلاً كليـساي كاتوليـك بـه عنـوان              ظـاهر مـي   » ي مستقيم   سلطه«ي دولت به عنوان       در عرصه 

ي مـدني     جامعـه . ي مـدني اسـت      ي حاكم دستگاه هژمـوني آن طبقـه در جامعـه            سازمان فكري طبقه  

از . كننـد   وژيك به منظور ايجاد هژموني طبقاتي عمل مـي        ايست كه در آن دستگاههاي ايدئول       حوزه

ي اجماع و ترغيب، مشروعيت، كار و آموزش اسـت درحاليكـه              ي مدني حوزه    نظر گرامشي جامعه  

در تحليـل نهـايي از ديـدگاه گرامـشي جامعـه      .  ي زور و اجبار و سلطه اسـت  ي دولت، حوزه    حوزه

). همـان (لوژي كار ويژه خود را انجـام مـي دهـد              مدني جزئي از روبناست و از راه فرهنگ و ايدئو         

  . تواند گوياي اين تئوريها باشد اشكال زير بهتر مي

                                                 
1  - External

 

2  - Enternal 
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دولت به مفهوم 

 خانواده جامعه  مدني وضع طبيعي جامعه مدني
 تكامل

 از ديدگاه ارسطو                           از ديدگاه اصحاب قرارداد اجتماعي

  جامعه ي مدني  خانواده

 رقابت
  دولت

 از ديدگاه هگل

اجراي  نيازها

 عدالت

نهادهاي 

 رفاهي

 عقل

 طبقه ي مسلط

  جامعه ي مدني
 )زيربنا(

 مدل ماركس

 )روبنا(جامعه ي مدني

 طبقه مسلط

 مدل گرامشي

 صميميت وعشق

 قرارداد
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  : ي مدني  ي دولت و جامعه رابطه

ــست      ــوده و ه ــت ب ــم سياس ــيك عل ــوعات كلاس ــي از موض ــت يك ــسياري از  . دول ــع ب در واق

ي دولـت    دانند هرچند كه اغراق زيـادي دربـاره         را علت وجود علم سياست مي     پردازان دولت     نظريه

كنيم اشباح ذهني زيادي ديد ما را تيـره و            ي دولت را بيان مي      وقتي واژه «شده است و به قول ديوئي       

تواند بر زندگي افراد و ساختار     در هر صورت دولت مي    ). 42 : 1377: نيرا چاندوك   (»  سازد  تار مي 

تـوان    با ديدي حـداقلي مـي     . هاي سياسي و اجتماعي تأثير زيادي داشته باشد          صورتبندي اجتماعي و 

تواند نقشهاي متناقـضي      دولت مي . گذاري را ندارد    پذيرفت كه هيچ نهاد ديگري توانايي چنين تأثير       

تواند به عنوان نهادي قهرآميز به سركوب بپردازد و از سويي ديگـر نيـز                 را بازي كند از يك سو مي      

پـردازي در     همين تأثيرات متنـاقض نيـز مفهـوم       . اي بيشمار باشد    تواند متضمن امتيازاتي براي عده      يم

پـردازي    كه از هرگونه مفهـوم    «سازد براي نمونه ديويد ايستون معتقد است          مورد دولت را دشوار مي    

هـومي  كننـده و نـوعي بـاتلاق مف         در مورد دولت بايد خودداري كرد زيرا اين امر به بخشهاي كـسل            

  . »شود ختم مي

اند كـه بـه دولـت احتيـاج داريـم حتـي               ولي با هر تفسيري اكثر انديشمندان به اين اجماع رسيده         

ترين منتقدان دولت به ضرورت وجود نوعي مرجع و قدرت تنظيمي كه بتواند نوعي اطمينـان                  شديد

ر بـا آزادي دانـسته و       كه دولت رفاهي را مغـاي     » هايك«مثلاً  . كنند  به زندگي را حفظ كند اذعان مي      

كند در عين حال ضرورت وجود يك دولت حداقل را كـه بتوانـد خـدمات ضـروري                    آن را رد مي   

. پـذيرد   مثل حفظ نظم و قانون، حمايت از مالكيت خصوصي و انجام قراردادها را انجـام دهـد، مـي                  

ط قـدرت از    گويند رواب   كنند بلكه مي    حتي كساني مثل فوكو و رهروانش اهميت دولت را نفي نمي          

ي    در اروپا پديدار شد و زمينه      18و  17ي مدني در قرن       بدين تفاسير جامعه  . حدود دولت فراتر است   

اي از نيروها و گروههـاي   شبكه. تحقق مشاركت و رقابت و ديگر اصول دمكراسي را فراهم ساخت          

ي   خود در عرصه  بردن مقاصد     طبقاتي و اجتماعي از يكديگر و از دولت استقلال يافتند و براي پيش            

ي مدني و دولت در كشورهاي اروپايي تحت تأثير عوامل            سياسي فعال شدند نوع رابطه ميان جامعه      

ي   تـصور رايـج دربـاره     .   است  مختلفي چون ميزان پيشرفت ايدئولوژي ليبراليسم سياسي و اقتصادي        

اد ميـزان بوروكراتيـك     ي دولت، بر اساس نوع انقلابات يا اصلاحاتي كه در آنها اتفاق افت              كار ويژه 
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بودن نهادهاي سياسي و دولت از لحاظ تـاريخي، نـوع و ماهيـت جنبـشهاي اجتمـاعي و اعتراضـي،                     

ي بورژوا و غيره تعيين يافت مثلاً در ايالات متحده تحت تأثير عوامـل مختلفـي                  ضعف و قوت طبقه   

ــانون اسا         ــد برق ــت، تأكي ــاد دول ــاريخي نه ــعف ت ــري و آزادي، ض ــر براب ــد ب ــون تأكي ــي و چ س

ي مدني  ي حكومتهاي سلطنتي، اشرافي و فئودالي و غيره جامعه   پذيري حكام، فقدان سابقه     مسئوليت

ي مـدني     نوع جامعه . ي آن شكوفا شد     از شكوفايي خاصي برخوردار شد و دمكراسي ليبرالي بر پايه         

ت و بـر    نيز با توجه به ايدئولوژي سياسي خاصي كه در هر زمان بر دولت مسلط گرديد متحول گش                

  . ماهيت دمكراسي تأثير گذاشت

ي مدني ايجاد كردند با بحران و افـول           ايدئولوژي و دولت ليبرال بيشترين فعاليت را براي جامعه        

 و 1مسئوليتي در اواخـر قـرن نـوزدهم و ظهـور دولـت رفـاه               ليبراليسم و همچنين دولت حداقلي و بي      

 بـا  1980ي  ي مـدني كاسـته شـد امـا در دهـه        هي اسـتقلال جامع ـ     افزايش فعاليت دولت طبعاً از دامنه     

ي   ي جامعـه    اي وسـعت دامنـه      ، فـضاي تـازه      گرايش به نئوليبراليسم و تأكيد دوباره بر دولت حـداقل         

   ).329:1382:بشيريه ( مدني فراهم آمد 

  :جوامع چند فرهنگي 

بـا  دنياي ما نـه جهـاني بـا اجتمـاع واحـد بلكـه جهـاني اسـت كـه در آن اجتماعـات گونـاگون                           

ايست كه همواره بـه درازاي تـاريخ وجـود            فرهنگهاي مختلف وجود دارد كه اين گوناگوني پديده       

  . داشته است

اين مفهوم بـه سـادگي بـر ايـن          . گرايي معناي شفاف و ثابتي ندارد       چند فرهنگي يا چند فرهنگ    

ر داراي  گذارد كه تمام جوامع معاصر يا حداقل تمـام دمكراسـيهاي ليبـرال معاص ـ               واقعيت صحه مي  

چندگانگي در گروههاي فرهنگي متمايز هستند و ايـن چنـدگانگي فرهنگـي تـا حـد ممكـن قابـل                     

گرايي به طور اعم به برخي نگرشها در مورد ماهيت تفاوتهاي فرهنگي              چند فرهنگ . بيني است   پيش

كنـد يعنـي روايتهـاي وتفـاوتي از چنـد             و چگونگي واكنش به آن از منظر سياسي و فرد اشـاره مـي             

  . گرايي وجود دارد رهنگف

دهد ولـي     نمي» روامداري«ي احترام به تفاوت معنايي بيش از          روايتي افراطي معتقد است انديشه    

گرايي بايد به هر يك از اعضاي خود اين اجازه را بدهـد كـه هويـت                   در روايتي ديگر چند فرهنگ    

                                                 
1  - Welfare state
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. كننـد تعريـف نماينـد       يخود را با گروه يا گروههايي كه نسبت به آن وابستگي نزديكي احساس م ـ             

همچنين بايد به گروهي اجازه داده شود تا بر اساس شرايط خاص خودش به مطالبـات و تفاوتهـاي                   

  ).145-6: ميلر (اصيل خود شكل ببخشد 

 و انقـلاب كبيـر      1648ي    سازي بعـد از معاهـده       ي ملت   همانطور كه مي دانيم با طي شدن پروسه       

طور نسبي در اروپا و ايالات متحده حل شـد و مـسئله اصـلي               ي بحران هويت به        فرانسه مسئله  1789

شد ملتي كه نتواسته بـود        اي حساس نگريسته مي     اما كماكان به ملت به عنوان پديده      .  بود 1فردگرايي

  . شد به دولتي برسد و دولتي كه پايه و هويتش بر اساس آن ملت و رأي آن ملت تعريف مي

  : ئه داد دو نوع تفسير را مي توان از ملت ارا

ي سياسـي تنـاقض دارد، در ايـن تفـسير             اين نوع تفسير، ملت با مدرنيته     : ـ فرهنگي   ملت قومي ) 1

اي از عناصر طبيعي و تـاريخي ماننـد، قـوم، فرهنـگ، زبـان و ديـن تعريـف                      ملت به عنوان مجموعه   

نـي  هـاي عي    ايـن عناصـر داده    . ي افراد يك گروه ملـي مـشترك اسـت           شود اين عناصر ميان همه      مي

توانند بدون طردشـدن از مجموعـه ي          كنند و آن را نمي      هستند كه افراد از ابتدا منفعلانه دريافت مي       

. ي اراده و خواست افراد      ي طبيعت و تاريخ است و نه آفريده         ملي رد كنند به اين معنا ملت فرآورده       

ودداشـته و بـه آنهـا       انـد بلكـه پـيش از آنهـا وج           بنابراين چنين ملتي را اعضايش آزادانه شكل نـداده        

دهند بلكـه   در اين نوع افراد نيستند كه ملت را تشكيل مي     ). 213 : 1383: باربيه  (قبولانده شده است    

بخـشد از ايـن رو گـروه ملـي از افـرادش اهميـت            برعكس ملت است كه به آنها هستي و هويت مي         

ابردبـار اسـت چـون       نـسبت بـه گروههـاي ديگـر طردكننـده و ن            2ـ فرهنگي   ملت قومي . بيشتري دارد 

ــ    ملـت قـومي   . پذيرنـد   كنند و هرگونه رقيبي را نمي       دارند و ستايش مي     اعضايش خود را بزرگ مي    

انديـشمنداني ماننـد   . فرهنگي هم به صورت واقعي و ملموس وجود دارد و هم بـه صـورت انتزاعـي     

امـا در هـر     . انـد   زي كرده پردا  اتريشي در اين باره نظريه    » باوئر«و  » رنرو«آلماني،  » ي  فيشته«و  » هردر«

ي سياسي نتوانسته با ملـت قـومي فرهنگـي بـه تفـاهم برسـد و آن را                     صورت دولت مدرن يا مدرنيته    

ي مـدني مـبهم و حقـوق          دولت مدرن خواسـتار محدودكردنـشان در چـارچوب جامعـه          . هضم كند 

بته اين بدان معنـا     ال.  فرهنگي را هضم نمايد     ـ  هاي قومي   گويانه است تا به تدريج ملت       شهروندي كلي 

                                                 
1  - Individualism 

2  - Ethnic-Cultural Nation 
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خواهد خـود دولتـي       ـ فرهنگي با دولت مدرن يا مدرنيته سر ستيز دارد بلكه مي             نيست كه ملت قومي   

  ). 213 و 14: همان (به پا دارد 

بر خلاف نوع اول كه بنيادش بر عناصر طبيعي يا فرهنگي نهاده شده بود ملـت                : ملت سياسي   ) 2

ذيرش ضمني استوار است و فرض را بر تعهـد يـا رضـايت              سياسي بر پيماني ارادي يا دست كم بر پ        

رود و تفاوتهـاي قـومي و         ملت سياسي از عناصر عيني مانند قوم و زبان فراتر مي          . گذارد  شخصي مي 

ملـت سياسـي    . نهد  آورد و آماج خود را باز دايش تفاوتها، فراروي آنها مي            فرهنگي را به شمار نمي    

  ). 231: باربيه ( پذيرد  يش تحقق مياي ذهني است كه به ياري اعضا پديده

ي سياسي در پرتـو ملـت سياسـي شـكل گرفتـه و بـا ايـن                    رسيم كه مدرنيته    حال به اين نتيجه مي    

رهيافت توانـسته جـدايي بـين دولـت و جامعـه در آنجـا شـكل گرفتـه و در عـين حـال توانـسته بـه                             

  .  اين گونه جوامع استگرايي مشكل بزرگي براي گيري برسد، باز چند فرهنگ موفقيتهاي چشم

  : ي سياسي  فاكتهاي نارسايي مدرنيته

تبارهـا و     مهـاجرت در مـورد آسـيايي      : گرايـي مولـود عـواملي ماننـد         توان گفت چندفرهنگ    مي

 يـا   2 بريتانيايي يـا گروههـايي كـه داراي قلمـرو مجزايـي هـستند مـثلاً بوميـان كانـادا                    1هاي  كارايئبي

 در ايالات متحده كه در      3ها  ي گروههاي ديني مانند آميش    درخواست براي به رسميت شناختن برخ     

نامنـد     مـي  4»فرهنـگ مخـط   «پي پاسداري از خود هستند در مقابل چيـزي كـه بـه زعـم خـود آن را                    

يا مانند كردها كه ملت قومي فرهنگي هستند كه در اثر عوامل ژئوپولوتيكي بـه               ) 90: 1380:بهشتي(

وند آنهـا خواسـتار شناسـاندن خـود هـستند و همچنـين              ش ـ  صورت موزائيكي تقسيم شده و انكار مي      

  . توان در اين قالب قرار داد ها به عنوان ملتي قومي فرهنگي را مي مسئله باسك

 سرخپوستان در ايالات متحده كه يك ملت قومي فرهنگـي هـستند، امـور درونـي خـود ماننـد                    

هرچنـد  . كننـد   اداره مـي  اي خودمختـار      آموزش، فرهنگ، بهداشـت، اقتـصاد، توريـسم را بـه شـيوه            

هـا و كمـك هزينـه و حراسـت دريافـت              سرخپوستان برخي از امتيازات مانند تأمين اجتماعي، يارانه       

ي مدرنيتـه در      ماندن پروسه   مانند و اين نشان از ناقص       كنند اما درون ملت سياسي آمريكا جدا مي         مي

                                                 
1  - Caribbean's 

2  - Canadian Aboriginals 

3  - Amish 

4  - Corrupted Culture 
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آنهـا از لحـاظ انـساني و بـشري          كردن و دادن امتيازاتي بـه         ايالات متحده است هرچند كه پاسداري     

  . اند رود اما آنها جدا مانده مسئله خوبي به شمار مي

ي  مـسئله . توان به اسلام يا مـسلمانان اشـاره كـرد         ي سياسي مي    از فاكتهاي ديگر نارسايي مدرنيته    

ي برخـورد غيرمـسلمانان يـا بـه      ي مدرنيته ظـاهر شـده اسـت و شـيوه      اين گروه در فرانسه قلب تپيده     

مـسلمانان بـا فـرض قبـول تـسامح و تـساهل و              . تي مدرنيته با آنها مثال خوبي از اين مورد است         عبار

مـثلاً از لحـاظ درونـي       . زيستن با فرانسويان مسيحي بازهم در اصولي اساسي بـا آنهـا مـشكل دارنـد               

حجاب در اسلام يك امر واجب است و در ديگر سوي بر طبق اصول سكولاريزم و نظام آموزشـي      

هاي مذهبي حتي مسيحيت نيز در مدارس وجود ندارد ولي زن مسلمان كـه            امكان بروز جلوه  فرانسه  

دهد كه ايـن   اين نشان مي. خورد اش محجبه به مدارس برود به مشكل بر خواهد      بايد بر طبق موازين   

ــد و هــر كــدام خــود را محــق مــي   ــد يعنــي از لحــاظ  دو گــروه از اصــول متفــاوتي برخوردارن دانن

ي از دو متن جداگانه برخوردارند كه در يكـي امـت اصـل اسـت و در ديگـري فـرد،                      شناخت  معرفت

دريكــي ارزشــهاي انــساني در خــدمت اســلام اســت و در ديگــري در خــدمت اومانيــسم، در يكــي 

  . حكومت ديني است و در ديگري سكولار، اين مسائل در تئوري و متن با هم تقابل دارند

ها   سكها در اسپانيا اشاره كرد كه هويتي جداگانه از اسپانياي         توان به بحث با     از فاكتهاي ديگر مي   

از فاكتهاي ديگـر    . كنند   دولت اسپانيا مقاومت مي    1كنند و در مقابل سياستهاي      براي خود تعريف مي   

ي مدرنيته در خاورميانه اشاره كرد كه متشكل است از كشورهايي كه              ماندن پروژه   توان به ناقص    مي

سطوح توسعه اقتـصادي، تنـوع اجتمـاعي سـاختار قـومي و قـوت نهادهـاي                 از حيث ساختار دولت،     

از سويي ديگر ميان اين كشورها شباهتهايي چشمگير از لحـاظ           . اي دارند   مدني تفاوت قابل ملاحظه   

ي ايـن كـشورها       ي تـاريخي وجـود دارد همـه         وابستگي به سنت، مذهب و فرهنگ سياسي و پيشينه        

و توســعه قــرار دارنــد از ايــن رو بــا توجــه بــه فرآينــدهاي همچنــين در معــرض فــشارهاي نوســازي 

شـدن، توسـعه ارتباطـات و تقاضـاهاي فزاينـده بـراي مـشاركت،                 شدن، شهري   ناپذير صنعتي   اجتناب

ي مدني و تغيير ارتباطات سياسي سنتي در حال تكوين اسـت بـا ايـن                  ي لازم براي رشد جامعه      زمينه

و از ســويي ديگــر عوامــل نامــساعد در رابطــه بــا رفتــه از يــك ســو عوامــل مــساعد  حــال روي هــم

  ). 124 : 1378: بشيريه (ي مدني در اين منطقه دركارند  گيري جامعه شكل

                                                 
1- Assimilation
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مفـروض گرفتـه    » دگـري «چون بسياري از گروههاي مـذهبي، ملـي، قـومي و سـنتي بـه عنـوان                  

قابـل  شوند مدرنيسم در خاورميانـه نقـش پارادوكـسيكالي بـازي كـرده اسـت از يـك سـو در م                       مي

استبدادي كه ريشه در سنت داشت قرار گرفت و از سويي ديگر بستر را بـراي نـوعي اقتـدارگرايي                    

  . گرايي مدرنيته فراهم كرد ناشي از  عقل

ي مدرنيسم در خاورميانه باعـث بـه حاشـيه رانـدن بـسياري از گروههـاي ملـي، قـومي و                        پروسه

، اين نيـز خـود   » كرد ي مدني را بي رمق مي عهمباني پلوراليسم و جام  «مذهبي شد و اين به قول فوكو        

هايي آفريد مثلاً در تركيه كه جزو كشورهايي است كه جامعه تك شـكافي متراكمـي داشـت                    تنش

هاي ديگر گرچه از نظر سياسـي فعـال نيـستند امـا بـر                 يعني يك شكاف عمده وجود دارد و شكاف       

ه شـكاف طبقـاتي شـكاف اصـلي بـود،           در تركي ـ ). 105 : 1380: بشيريه  (شوند    شكاف اصلي بار مي   

شكافه دين و دولت و جديداً شكاف قومي كه تازگي فعال شده است هم بر آن اضافه شده است و                    

وضعيت تركيه را به صورتي درآورده است كه به قول دورژه كه جمهوري چهارم در فرانسه را سـه      

ه شكاف متقاطع و اين مـدل نيـز         اي رسيده با س     تركيه نيز به حالت جامعه    . دانست  شكافي متقاطع مي  

در تركيه توأماً هم شكاف طبقاتي، شكاف ديـن         . حاوي منازعه زيادي بين گروههاي مختلف است      

  . گيري است و دولت و شكاف قومي بين نيروهاي سياسي كرد و ترك در حال شكل

ه در قانون اساسي تركيه محدوديتهاي چشمگيري در مـورد آزاديهـاي بنيـادي وجـود دارد و ب ـ                 

دريافتي محدود از حقوق بشر نظر دارد در ايـن كـشور حقـوق بـشر بيـشتر در مقياسـي ملـي مـورد                         

ي شكـست     برد كـه نـشان دهنـده        آهنگ رنج مي    در واقع تركيه از سنتي دراز     . گيرد  ملاحظه قرار مي  

تـرين اصـول حقـوقي بـه          ي سياسي در آنجا است و دولت تركيه حتي از واگـذاري ابتـدايي               مدرنيته

  ). 306 : 1383: باربيه (ـ فرهنگي است  كند زيرا سخن بر سر دو ملت قومي  خودداري ميكردها

روشن است با چنين وضعيتي در تركيه كه دولت دين را در كنتـرل خـود دارد و حقـوق بـشر و        

  . اي شكست خورده است ي مدني پروژه شود پروژه مدرنيته و جامعه حقوق اقليتها رعايت نمي

يكـي عـرب و   : ايست كه از دو ملـت قـومي فرهنگـي تـشكيل شـده اسـت       امعهعراق نيز نمود ج   

رسد در  سازي در عراق نيز عملاً منجر به شكست شده است و به نظر مي ي ملت  پروژه. ديگري كرد 

كنار هم ماند، نشان بدون دولتي اقتدار گرا حداقل در كوتاه مدت و ميـان مـدت بـه خـاطر مـسائل                       

ي بعثيـزم گـسترش     منحل شده است و تنها چيزي كه در زمـان سـيطره   اي  تاريخي و اجتماعي پروژه   

شـوند و مـشكلات       ي مذهبي تشيع و تسنن تقسيم مي        اعراب خود به دو فرقه    . نيافت جامعه مدني بود   



  ي مدني در جوامع چند فرهنگي جامعه

 

39 

اي نيز باعث تشديد اختلافات آنها شده است و به خـاطر سـاختار                عوامل منطقه . فراواني با هم دارند   

در طـرف ديگـر كردهـا هـستند كـه آنهـا نيـز تـا زمـان                   .  حمايت نشده است   اي از جامعه مدني     قبيله

هـر چنـد كـه در       . كردنـد   اي پيروي مـي      بيشتر از ساختاري عشيره    1990ي    جنگيدنشان با هم در دهه    

اي ملاحظـاتي وجـود       از لحاظ روابط سياسـي و عوامـل منطقـه         ) برادركشي(ي جنگشان با هم         قضيه

، ولي بعد از اتمام جنگ و ايجاد ثبات نـسبي حكومتـشان سـعي در                گنجد  دارد و در اين مبحث نمي     

شود امـا در هـر        اند كه به تناسب در يكي بيشتر و در يكي كمتر ديده مي              ي مدني داشته    ايجاد جامعه 

ي مـدني در قـسمت         قـومي، جامعـه     ـ ـ  گيـري ناسيوناليـسم كـردي فرهنگـي         صورت به خـاطر شـكل     

خـواه    تواند شكل بگيرد البته اين امر مستلزم حكومتي توسـعه           يهايش م   كردنشين عراق با تمام مؤلفه    

است كه مطمئناً نياز به حركت از بالا دارد همچنين نوسازي نيز فاكتور مهمي است كه به ايـن مهـم                     

اگر در سطحي كلان بخواهيم بررسي كنيم يعني اينكه كليـت عـراق را بـه عنـوان                  . بخشد  تسريع مي 

رسيم كه ايـن فرآينـد نيـاز بـه وجـود دولتـي مقتـدر و                   ه اين تحليل مي   ملتي سياسي در نظر بگيريم ب     

ي بعـث     ي مدني در طي سلطه      خواه دارد اما حضور اعراب سني و شيعه به خاطر فقدان جامعه             توسعه

اين نيز همان حالت توده ايست كه هم اعراب سني و شيعه در             . براي آنها مشكلاتي فراهم مي آورد     

چيدن و در كنار هم     . ي اين روند منجر به سرانجامي خطرناك خواهد شد          مهبرند و ادا    آن به سر مي   

است كه هر لحظه احتمـال      » آدامس«قراردادن اعراب سني، شيعه و كرد مانند چسبانيدن چند شئ با            

از بين رفتن چسپناكي آن وجود دارد و فقط با مشاركت دادن همه نخبگان ملـي، مـذهبي، قـومي و                     

  . امل مي توان بر چسپندگي آدامس افزود و آن را تبديل به سيمان كردحزبي و ايجاد برخي عو

اي چنـد فرهنگـي اميـد داشـت و شكـست مدرنيتـه                ي مـدني در جامعـه       گيري جامعـه    و به شكل  

  .   بنيادگرا كه بر اساس مانيفيست آن به وقوع پيوست را جبران نمود

  :  انتقادات اجتماع گرايان

. كـشاند   ه عنـوان مـوانعي اسـت كـه ليبراليـسم را بـه چـالش مـي                 مشكلاتي كه به آن اشاره شد ب      

ليبراليسمي كه بزرگترين دشـمنش يعنـي كمونيـسم را كـه مثـل خـاري هميـشه در چـشمانش فـرو                       

رفت حداقل از لحاظ سياسي از ميان برداشت و تمامي ميراثش را در خود فرو بلعيـد امـروزه بـه                       مي

هـاي    ليبراليـسم كـه يكـي از پايـه        . د خود پرداختـه اسـت     عنوان تنها سكاندار ايدئولوژي جهان به نق      

ي مدني است طبيعتأ با اين تفسير در مورد جامعـه مـدني نيـز بـا ديـده شـك و گمـان                          اساسي جامعه 

  . ايي كه آنها را اجتماع گرا مي نامند به اين سبب عده. خواهد نگريست
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 را كـه  self» خـود  « مفهـوم ليبرالـي      -1: كنند   كاميونيتارينها چندين نقد را به ليبراليسم وارد مي       

گويند بر خلاف مبحث ليبرالي انتخاب فردي مردم ضرورتاًٌٌٌٌ           كنند و مي    ذاتاً فرد گرايانه است نقد مي     

،   ، نيستند   داراي چيزي به عنوان، برترين منفعت، كه با توجه به آن راه زندگي خود را انتخاب نمايند                

منـد اجتمـاعي اسـت كـه فـرد قـادر بـه تـشخيص خيرهـاي                    بلكه تنها از طريق ديدگاههاي موقعيـت      

-2) 51: بهـشتي  (ي آن بپـردازد   ارزشمند مي شود و ممكن است پس از آن به تصديق ارزشـمندانه            

 كـافي بـه        اجتمـاع كـه ليبراليـسم بـه انـدازه ي              1اي  شود به مفهوم ليبرالـي ذره       نقد بعدي مربوط مي   

گوينـد در   كننـد و مـي    اجتماعـات ليبرالـي توجـه نمـي    اي تأثيرات منفي منبعث از گرايـشهاي هـسته   

اي كـه تعهـدات اجتمـاعي را          عاطفـه   گرايـي بـي     اجتماعات مدرن ليبرالي نوعي نگراني نسبت به فرد       

اين  بحث را پيش  برند و  مي سئوال  زير          ا گرايي ليبرالي ر  جهان شمول– 3گيرد وجود دارد    ناديده مي 

تواند   ها نيست و نمي     ي جامعه ها و فرهنگ      ي سياسي مناسبي براي همه      آموزهكشند كه ليبراليسم      مي

باشد چراكه تا زمانيكه سخن از خرد ورزي انساني در ميان است، وجود چنين چيزي ناممكن است                 

يـي    ا  چون هر سنت پژوهشي اخلاقي بر نوع خاصي از عقلانيت استوار است و ممكن نيـست آمـوزه                 

بـه طـور كلـي      ).  52: همان  (شمول ادعاي برتري بر ديگران داشته باشد        هانبا تمسك به عقلانيتي ج    

ي هويـت مـي نگرنـد آنهـا از مفهـومي از               گرايان به فرهنگ به عنوان مهمترين عامل سازنده           اجتماع

كنند كه پيوستگي آن تبلور پيوستگي روايتي است كه تولـد، زنـدگي و                انسان جانبداري مي  » خود«

ســازد از ايــن ديــدگاه فــرد اساســاً موجــودي  مي بــه يكــديگر متــصل مــيمــرگ را بــه طــور منــسج

گراست و پيوستگي زندگي او همچون پيوستگي موجـود در كاوشـي روايـي اسـت كـه در                     روايت

» تيلـور   « جستجوي مفهومي از خير است كه از طريق آن انسان بتواند خيرهاي ديگر نظـام ببخـشد،                  

دهـد و جايگـاه       غايـت و محتـواي فـضايل گـسترش مـي          ي    انـسان فهـم خـود را دربـاره        : گويـد     مي

ي   ي غايـت مندانـه      ديـدگاه تيلـور بازتوليـد انديـشه       (يابـد     مـي   يكپارچگي و تداوم را در زنـدگي در       

در جـواب   » كميليكـا «و  » جـوزف رز  «،  »رالـز «هرچند كه افراد ليبرالي ماننـد جـان         ) ارسطوئي است 

ي اجتمـاعي بـر فـرد         پذيرفتـه انـد كـه زمينـه       » مولرز«و  » مك اينتاير «،  »تيلور« اجتماع گراياني مانند    

طرفـي دولـت      دهد يـا جـوزف رز بـي         ي خصوصي تقليل مي     گذار است اما رالز آن را به حوزه         تأثير

گويد حمايـت از شـكل ارزشـمند زنـدگي بـيش از آنكـه شخـصي باشـد                     پذيرد و مي    ليبرال را نمي  

                                                 
1- atomist 
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 اقليت ها و ملت هـاي قـومي فرهنگـي در داخـل     اجتماعي است و يا كميليكا دادن امتيازات ويژه به   

را در » خيــر « كنـد و مفـاهيم متعـدد     ي اختيـارات فـردي تعريـف مـي     ملتهـاي سياسـي را در حـوزه   

  . دهد چارچوب سياست ليبرالي جاي مي

  : گرايان افراد ديگري پيشنهاداتي ارائه نموده اند كه درخور توجه است  غير از اجتماع

ي   جامعـه مـدني نـه بـر حـسب ايـده           : مـي گويـد      1ي رفتـار بـشر       درباره مايكل اكشات در كتاب   

بلكه بر حسب يك عمل يا زبان تعامل خاص است كه در جوامع چند فرهنگي               ... جماعت، عاطفه و  

ي اروپـايي     ي اروپايي و جامعه     ولي اين نيز در شرايط دمكراتيك و جامعه       . مي تواند صورت بپذيرد   

  . وفقيتش نيستقابل درك است و تضميني براي م

انـد كـه شـايد        ي مدني اوكـشات نظريـاتي داده         در راستاي جامعه   3 و چنتال موفي   2اما جان گري  

كنـد و در مـورد    ي موقـت صـحبت مـي       گري از آزادي منفي در شـرايط مـصالحه        . تر باشد   پيشروانه

 اقتدارگرا  معتقد است ولي چنين چيزي نياز به حكومتي       » بازار آزاد فرهنگي    « تفاوتهاي فرهنگي به    

ولي در نهايت خود را از اصول نظري فربـه اخلاقـي دور   . براي پياده كردنش دارد و جاي نقد است   

  . نگه داشته است

ي اكشات از جامعه ي مدني به  ايده: گويد     وي مي   رسد مفيدتر باشد،    به نظر مي  » موفي«اما گفته   

يك مناسب است اما موفي تقابـل        براي تعريف اشكال سياسي تحت شرايط دمكرات       4عنوان سوسيتاز 

مـوفي بـراي متناسـب سـاختن نظـر اوكـشات بـه كـارل                . ي اوكشات نمي بينـد      و تفارق را در نظريه    

ي   شـود كـه بـر اسـاس آن معيـار امـر سياسـي رابطـه                  ي مفهوم امر سياسي متوسل مـي        اشميت درباره 

ط مي شـود نـه بحـث        به نظر اشميت امر سياسي به قلمرو تصميم گيري مربو         . دوست يا دشمن است   

» ديگـري «اما در اين نظريه نيز عده ايي كـه چنـين دركـي را از شـهروندي ندارنـد بـه عنـوان                        . آزاد

  . آيد ايي در حاشيه، پيش مي ايي در متن و عده محسوب مي شوند و باز همان مشكل هميشگي؛ عده

ه شـهروند بـه عنـوان       دهد  كه ب ـ      را ارائه مي   5»ي شهروندي   جمهوري خواهانه «نيز ديدگاه   » ميلر« 

دهـي   گيريهاي سياسي نقـشي فعـال در شـكل    شود كه از طريق مناظرات و تصميم   كسي نگريسته مي  

                                                 
1-on Human conduct  

2- John Gary  

3- Chantal Muffe  

4- Societas  
5- Republican view of citizenship   
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كنـد او مـدعي اسـت بـر خـلاف ديـدگاه ليبرالـي مفهـوم                   ي اجتماع خود ايفا مي      گيري آينده   جهت

 جمهوري خواهي شهروندي، محدوديتي براي نوع درخواستهايي كه درميـدان سياسـي مطـرح مـي               

  ). 309: همان (شود  شود  قائل نمي

ي مـدني     گـرا در ايـن اسـت كـه در جامعـه             ي مـدني و جمهـوري       در هر صورت تفاوت جامعـه     

گـرا از     گيرد در حاليكه در مـدل جمهـوري         مشروعيت سياستگذاريهاي حكومتي از قانون نشأت مي      

ي   ندبا اين وجود جامعـه    ، در عين حال هر دو ادعاي بري بودن از اصول فربه اخلاقي را دار              1گفتمان

  . گرايي است گرايي شهروندي متكي بر ملي مدني خوانشي از دمكراسي اروپايي است و جمهوري

  : گيري  نتيجه

اي از دولـت ملـت تـك فرهنگـي در غـرب بـه                  جامعه مدني به عنوان جنبه     ي شهروندي و    مقوله

تا حدي نيز بـه عنـوان يكـي از          اما تا حدي به واسطه رابطه و فرآيندهاي جهاني شدن و            . وجود آمد 

فرآيندها، اكنون شهروندي و جامعه مدني در جامعه ي معاصر به فراسـوي دولـت ـ ملـت گـسترش      

   ). 236: نش ( يافته است 

ايـن  . ي مدني مولد بستر و شرايط خاص خود بر اساس فلسفه غـرب تكـوين يافتـه اسـت                    جامعه

هـاي قـومي ـ فرهنگـي اسـت و       ضم ملـت اش ه ـ پديده مخصوص ملتهاي سياسي بوده است و غايت

همچنين اجـراي ايـن پـروژه در        . سان با مشكلات فراواني در غرب و آمريكا روبرو شده است            بدين

هاي قومي فرهنگي تحت تأثير       چارچوب مدرنيسم در خاورميانه با شكست روبرو شده است و ملت          

ن در تقابـل بـا ملـت سـازي          اي ـ. انـد   جهاني شدن و گسترش ارتباطات در جهت احياء گـام برداشـته           

سياسي است و منتج به نتايج خشونت باري شده است و يا در آينده خواهد شد ولي در هر صـورت                  

« بايد راهكاري تئوريك براي اين امر انديشيده شود تا ديگر اقليتهاي مـذهبي، قـومي، ملـي بعنـوان                    

  . مفروض واقع نشوند» دگري 
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Discoursez  
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